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   يزديحائريمهدي ها از ديدگاه استاد
  عبداالله نصري

  چكيده
تحليـل چيـستي ايـن      . اي از بايدها و نبايدها سر و كار داريم         در علم اخلاق، با مجموعه    

اخلاق است، يعنـي اينكـه بايـدها از كـدام     ا   بايدها و نبايدها، برعهدة فلسفة اخلاق يا فر       
 يا معقولات ثاني فلسفي يـا از        ،لات اولي هستند  دسته از مفاهيم فلسفي هستند؟ از معقو      

تـوان بـه    علاوه، تحليل قضاياي اخلاقي و اينكه اين دسته از قضايا را مـي        اعتباريات؟ به 
پرسـش  . قضاياي اخباري ارجاع داد يا نه، يكي ديگر از مسائل مهم فلسفة  اخلاق است              

 اخلاق است كه فيلسوفان را      هيوم در مورد رابطة هست و بايدها نيز، از جمله مباحث فرا           
  .گويي كرده است درگير پاسخ

ي، مرتضي مطهري، محمـدتقي     ئبرخي از فيلسوفان معاصر اسلامي، چون علامه طباطبا       
هـاي فـوق بـه بحـث و          مصباح و حائري، از جمله متفكراني هستند كه در باب پرسـش           

 جملـه آنكـه همـة       از. در اين ميان، حـائري آراء خـاص خـود را دارد           . اند بررسي پرداخته 
ها را بـه وجـوب بـالغير         دهد، يعني بايستي   ها ارجاع مي   هاي اخلاقي را به هستي     بايستي

ي وجـه اشـتراك خاصـي دارد،        ئحائري در اين زمينه بـا علامـه طباطبـا         . كند تفسير مي 
  . گونه كه با مصباح نيز از جهتي وجه اشتراك و از جهت ديگر اختلاف نظر دارد همان
هـا، مـورد نقـد صـادق         لامه طباطبايي، مصباح و حائري از تحليل بايستي       هاي ع  ديدگاه

ديـدگاه  . لاريجاني قرار گرفته كه در اين مقاله به تحليـل آراء وي پرداختـه شـده اسـت            
هيوم در باب رابطة هست و بايد، مربوط به دو مطلب مهم در منطق صـورت اسـت كـه         

  .را در اين زمينه بيان كرده استها از يكديگر، آراء خاص خود  حائري با تفكيك آن
مفاهيم ذهنـي، اعتباريـات، قـضاياي اخبـاري و انـشايي، هـست و بايـد،                 : ها كليدواژه

  ضرورت بالغير و بالقياس
                                                      

. دانشگاه علامه طباطبائي گروه فلسفه استاد، nasri@ata.ac.ir 
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  مقدمه

  .توان به بحث و بررسي پرداخت در باب اخلاق از زواياي مختلف مي
ژوهش در بـاب اخـلاق         نـوع پ   ، از سه  )25-6، صص 1376فرانكنا،  (به عقيدة برخي از فيلسوفان اخلاق       

 : توان سخن گفت مي

ژوهش، بـه گـزارش و توصـيف اصـول      در اين نوع پ: (descreptive ethics) :اخلاق توصيفي. 1
ايـن روش، جنبـة تجربـي و نقلـي دارد، نـه         . شود  هاي خاص پرداخته مي     اخلاقي مورد قبول افراد يا گروه     

 .عقلي و استدلالي
ي اخلاقي اقوام مختلف صورت گرفته، مربوط به اين شاخه از علم اخلاق               ارهامطالعاتي كه پيرامون رفت   

  .است
ــاري. 2 ــلاق هنج ــا بررســي   : (normative ethics) :اخ ــي ي ــون اصــول اخلاق ــه پيرام   مطالع

هـا يـا مربـوط بـه اخـلاق       هـا يـا بـدي    افعال اختياري انسان كه جنبة اخلاقي دارد، يعني مربوط به خوبي        
در اخلاق هنجاري، از احكام اخلاقي عـام، ماننـد خـوبي يـا بايـستگي                . ستوري است هنجاري يا اخلاق د   

برخي نيز اخـلاق هنجـاري را همـان علـم اخـلاق             . شود عدالت، يا بدي و نبايستگي ظلم سخن گفته مي        
بايـد راسـت گفـت و نبايـد      «، يا   »عدالت خوب است  «: هاي اخلاقي است، مانند    اند كه حاوي گزاره    دانسته

 .»دروغ گفت

مطالعـة فلـسفي در بـاب    : (analytic ethics)يـا اخـلاق تحليلـي    (meta ethics)  :اخلاق  فرا. 3
 .هاي اخلاق هنجاري مربوط به اين شاخه از اخلاق است گزاره

  :گيرند هاي اخلاقي از چند جهت مورد بررسي قرار مي در فرا اخلاق گزاره
هـاي   و نبايـد كـه بـه عنـوان محمـول در گـزاره            معناشناسي مفاهيم اخلاقي چون خوب، بد، بايد        ) الف

اند، در فرا اخـلاق بررسـي        هاي اخلاقي نيز كه داراي ابهام      برخي موضوعات گزاره  . روند اخلاقي به كار مي   
گيرند، ماننـد    هاي اخلاقي مورد توجه قرار مي      شوند؛ مانند مفهوم عدل و ظلم، يا مفاهيمي كه در بحث           مي

  .انتخابمفاهيم سعادت، كمال، ميل و 
انـد يـا     هـاي اخلاقـي، اخبـاري      هاي اخلاقي، آن هم از اين جهت كـه گـزاره           شناختي گزاره  معرفت) ب

  اند يا نسبي؟ انشايي؟ و مطلق
هـاي   قابل استنتاج است يا نـه؟ بـراي گـزاره         » هست«از  » بايد«مباحث منطقي اخلاق مانند اينكه      ) ج

هاي فـوق مربـوط بـه علـم اخـلاق و             يك از بحث    كدام توان برهان اقامه كرد يا نه؟ در اينكه        اخلاقي مي 
برخـي از فيلـسوفان   . يك مربوط به فلسفة اخلاق است، ميان متفكران غربـي اخـتلاف نظـر هـست        كدام

شوند، اما برخي معتقدند كـه اخـلاق        گانة فوق بررسي مي    اخلاق معتقدند كه در فلسفة اخلاق هم امور سه        
در فلسفة اخلاق، فقط به فرا اخلاق و مباحثي از اخلاق           . ق ندارد هاي فلسفة اخلا   توصيفي، ربطي به بحث   

  .شود كه جنبة استدلالي و عقلي دارد هنجاري پرداخته مي
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  تمايز فلسفة اخلاق از علم اخلاق

  . حائري نيز مانند همة فيلسوفان اخلاق، ميان فلـسفة اخـلاق و علـم اخـلاق تمـايز قائـل اسـت          استاد  
از نظـر وي همـة آن       . كنـد   بر اساس تمـايز ميـان علـم و فلـسفه تحليـل مـي              وي تمايز اين دو دانش را       

  گيـرد، مربـوط بـه علـم      شـكل مـي  » اسـتي «هـاي   هاي اخلاقي كه جنبة دستوري دارد و با نـسبت     بحث
عدل حسن  «، يا   »راست گفتن نيكوست  «،  »دروغ گفتن زشت است   «: هايي چون   اخلاق است، مانند گزاره   
آنچه به عنوان مبـادي     «هاي محمولي اخلاق، يا       هاي مربوط به هستي     بحث؛ اما   »است و ظلم قبيح است    

، همـه در شـمار فلـسفة اخـلاق          »گـردد   تصوري اين ماهيات و حقايق بسيط اخلاقي طرح و بررسي مـي           
  .هستند

ايـم؛ ماننـد اينكـه        هاي مستقل اخلاقي سخن بگوييم، وارد حوزة فلسفة اخلاق شده           هرجا كه از هستي   
، اما اگـر بگـوييم      »عدل بايد باشد و ظلم نبايد باشد      «، يا   »ظلم وجود ندارد  «يا  » ود دارد عدل وج «بگوييم  

شود، چرا كـه در آنهـا نـسبت     ، مربوط به علم اخلاق مي»اين كار نيك است يا اين عمل زشت است«كه  
  .»هستي«شكل گرفته است، نه » استي«

  هــد، آنجــا كــه بــه د در علــم اخــلاق هــم كــه اصــطلاحاً مــسائل ارزشــي را تــشكيل مــي
ــي  هــستي ــدور م ــاي مق ــسـتي  ه ــن ه ــردازيم، اي ــث هــستي  پ ــا از حي ــودن داخــل در  ه   ب
  هـاي مقـدور را بـه هـستي خـود يـا هـستي ارادة خـود                     كـه هـستي     انـد و هنگـامي      فلسفه

  مـن ايـن عمـل      «يـا   » اين كار و كردار من است     «: گوييم  سازيم و مي    منسوب و مربوط مي   
بـه  . گيـريم  شويم و در قلمرو علم اخلاق قرار مي        خارج مي و فلسفه   ، از قلمر  »ام  را انجام داده  

، 1384حــائري، (انــد  همــين ملاحظــه اســت كــه علــم اخــلاق را از فلــسفه جــدا ســاخته 
  ).212ـ3صص

توان از ماده و صورت قضاياي اخلاقي بحـث كـرد و ايـن دو                 حائري در فلسفة اخلاق مي    استاد  از نظر   
هاي اخلاقي مربوط به منطق است كه از رابطـة            بحث از بايستي  . خلط كرد مسئلة مهم را نبايد با يكديگر       

آيد، نه صورت قياس كـه مركـب از صـغري،             ميان موضوع و محمول قضاياي اخلاقي سخن به ميان مي         
هـاي اسـتي و بايـستي     هاي اخلاقي كه طرفين نسبت كبري و نتيجه است؛ اما بحث از موضوع و محمول       

هـاي اخلاقـي و       در اينجاست كه تفاوت ميان هـستي      .  در فلسفة اخلاق است    است، مربوط به منطق ماده    
  .گيرد اخلاقي مورد بررسي قرار مي هاي غير هستي

  اعتباريات

  :توان تقسيم كرد مفاهيم ذهني را به چند دسته مي
  تــصورات و مفــاهيمي كــه داراي مــصداق عينــي هــستند، يعنــي مــصاديق آنهــا در عــالم خــارج   . 1
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  توان با حمل بـر مـصاديق عينـي آنهـا تطبيـق داد، ماننـد اينكـه تـصويري                    ن مفاهيم را مي   اي. وجود دارد 
ايـن كـوه    «: را كه از كوه در ذهن داريم با واقعيت خارجي به حمل شايع صناعي منطبق ساخته و بگوييم                 

 ».است
 از تـصورات  به بيان ديگر، اين دسته. شود مفاهيمي كه همتاي عيني آنها در خارج از ذهن يافت نمي . 2

از بـاب مثـال، بـراي مفـاهيمي چـون           . توان بر واقعيات خارجي منطبـق سـاخت         و مفاهيم را با حمل نمي     
به ايـن دسـته از مفـاهيم        . توان مابازاء و همتايي در جهان عيني يافت         فوقيت، تحتيت، ابوت و بنوت، نمي     

شـان انتـزاع      توان از منشأ عيني     مي اين مفاهيم را  . شود گفته مي » انتزاعيات«يا  » الامري اعتباريات نفس «
 .كرد

شود، چرا كه فقط اين مفاهيم با        حائري در فلسفه فقط از اين دو دسته از مفاهيم بحث مي           استاد  از نظر   
  .حقايق عيني ارتباط دارند

  علاوه بـر مفـاهيم فـوق، يـك دسـته مفـاهيم ديگـري وجـود دارنـد كـه بـه نهـا اعتباريـات آنهـا                . 3
  هـا يـك      ايـن . مالكيـت، زوجيـت، رقيـت، حكومـت و ولايـت          : شـود، ماننـد    ه مـي  اعتباريات محض گفت ـ  

هـا تحقـق     سلسله مفاهيم اجتماعي، حقوقي و فقهي هستند كه در روابط جمعي و قراردادي ميـان انـسان                
هـا و سـنن و مقـررات     كنندة اين اعتباريات محـض، امـوري چـون اديـان، فرهنـگ         عامل تعيين . يابند مي

 .اجتماعي است

ــرار دارد كــه از حكمــت عملــي   ايــن  ــأثير عوامــل و شــرايطي ق ــز تحــت ت   اعتباريــات ني
ــستي   ــم در ه ــايي و نظ ــراي راهنم ــي   ب ــشمه م ــدور سرچ ــاي مق ــت   ه ــد و در نهاي   گيرن

  به همـين جهـت كـاملاً ممكـن و حتـي متـداول              . شوند هاي هستي راجع مي    امر به كيفيت  
  بـاري آنهـا تـشكيل دهـيم،        است كه جملات خبري صادق و كاذب را از وجـود و عـدم اعت              

ــه در مالكيــت مــن اســت «: مــثلاً بگــوييم ــا » ايــن خان   » آن زن در همــسري اوســت«ي
  ).73، ص1384حائري، (

كنند، داراي هـستي     اين مفاهيم اعتباري محض كه با تشريفات اعتباري، تحقق اعتباري موقت پيدا مي            
هاي خبري تـشكيل داد و از        توان گزاره  ا مي ا عدم وقوع آنه   از اين روي از وقوع ي     . اعتباري عقلاني هستند  

هـاي اخلاقـي در زمـرة اعتباريـات محـض            حائري، بايـستي  استاد  از نظر   .  سخن گفت  كذب آنها صدق و   
شـوند؛ مـسائل حكمـت       گانة حكمت عملي بررسي نمي     ها و اعتباريات محض در مسائل سه       ارزش. نيستند

  .باشد عملي از لوازم و كيفيات هستي مي

  لاقيقضاياي اخ

  :اند قضايا بر دو نوع
تعريف قضيه در منطق عبارت است از خبري كه احتمـال  . اند قضاياي اخباري كه ناظر به صدق و كذب    
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 .صدق و كذب دارد
  ».عدل نيكوست و ظلم قبيح است«: قضاياي ارزشي مانند

دهنـد، بلكـه    اند كه قضاياي اخلاقي و ارزشي از هستي چيزي خبر نمـي  برخي از فيلسوفان اخلاق گفته   
گيـرد    داران اين نظريه ايراد مي      حائري كه با اين تحليل مخالف است بر طرف        استاد  . دهند  فقط هشدار مي  

دهد؟ كساني كه      خبر نمي  - لااقل در جهان اعتبار      -ها    كه آيا وجود همين مطلب از ثبوت و هستي ارزش         
حائري، قـضاياي  استاد به زعم . خ بدهند اند بايد به اين پرسش پاس       ها شكاف قائل    ها و بايستي    ميان هستي 

تفـسير قـضاياي    . باشند  كاست، زيرا انشاييات قابل صدق و كذب نمي         ارزشي را حتي نبايد به انشاييات فرو      
  .ارزشي به جملات انشايي از تحقيق دور است

قـي  هـاي اخلا    محمولات آنها از استي و واقعيـت      «داند كه     حائري قضاياي ارزشي را قضايايي مي     استاد  
. به نظر وي قضاياي اخلاقي يا ارزشي را بايد قضاياي دستوري ناميد           ). 52همان، ص  (،»شكل يافته است  

  :داند با اين بيان، وي قضاياي فلسفي را بر دو قسم مي
  قضاياي اخباري نظري) الف
  قضاياي دستوري اخلاقي) ب

  ا تعريــف قــضيه بــ» نبايــد دزدي كــرد«يــا » بايــد راســت گفــت«چــون قــضاياي اخلاقــي از قبيــل 
  الــصدق و الكــذب ســازگار نيــست، لــذا بايــد بــه تحليــل ماهيــت قــضاياي اخلاقــي  عنــوان محتمــل بــه

  برخـي از حكمـاي اسـلامي بايـدها و نبايـدها را             . پرداخت تا مشخص شود كـه معنـاي بايـستي چيـست           
ــده   ــبح بازگردان ــسن و ق ــه ح ــي   ب ــد، يعن ــت و     «ان ــوبي اس ــسبت خ ــات ن ــام و كيفي ــستي از احك   باي

حائري، اين پرسـش بـر حكمـاي اسـلامي مطـرح           استاد  عقيدة    به ،».بايستي از كيفيات نسبت بدي است     ن
از ) 89همـان، ص  (،»گيـرد؟  خـوبي و بـدي چيـست كـه ايـن كيفيـات نـسبت را در بـر مـي                «است كـه    

شود تا به تحليل بايستي و منشأ بايـدها و مـسئلة حـسن و قـبح                  حائري ناگزير مي  استاد  جاست كه    همين
  .دازدبپر

هاي  ها، گزاره   حائري با توجه به تحليلش از مفاهيم بايد و نبايد و خوب و بد و انتزاعي دانستن آن                 استاد  
  .دهد هاي اخباري و توصيفي ارجاع مي اخلاقي را به گزاره

  پرسش هيوم

 از نظـر . هاي مربوط به فلسفة اخلاق، اشكالي كه ديويد هيوم مطرح كرده اهميت بسزايي دارد               در بحث 
كنند؛ براي مثال در بحـث از وجـود           هاي خود عموماً قواعد منطقي را رعايت مي         هيوم، فيلسوفان در بحث   

پردازنـد، بـه روابـط منطقـي در      شوند، اما وقتي به مباحـث اخلاقـي مـي    خدا از چارچوب منطق خارج نمي  
  .كنند تشكيل قضايا توجه نمي

هـاي    آيـد، درحاليكـه در بحـث        ميدر مباحث فلسفي از است و نيست قضايا سخن به ميان            
 بايد به تحليل ايـن دسـته از   ،در فلسفه. اخلاق با مفاهيم بايستي و نبايستي سر و كار داريم 
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قضايا پرداخت تا مشخص شود كه چگونه از قضاياي مربوط به اسـتي و نيـستي، قـضاياي                  
از راه قيـاس  تـوان   به بيان ديگر، چگونـه مـي  . آيد مربوط به بايستي و نبايستي به دست مي 

هاي منطقي استي و نيستي، به رابطـة منطقـي بايـستي و نبايـستي دسـت                  برهاني از رابطه  
  (Hume, 1958, p.469)يافت؟

در واقع از آنجا كه نتيجه در قياس، معلول دو مقدمه است، لذا بايـد ميـان نتيجـه و مقـدمات سـنخيت         
ه يك مقدمه ناظر به هستي و نتيجه نـاظر بـه       وجود داشته باشد، در حاليكه در استنتاج قضاياي اخلاقي ك         

واقع، پرسش هيوم مربوط بـه منطـق         توان بايد را از هستي يا استي استنتاج كرد؟ در          بايد است، چگونه مي   
  .صورت، يعني روابط قضاياست، نه منطق ماده

 دانـد، يعنـي هيـوم بـا دو پرسـش           حائري سخن هيوم را ناظر به دو مطلب در منطق صورت مـي            استاد  
  :رو است روبه
به بيان ديگر، تناسب صوري ميان رابطـة اسـتي و           . يعني رابطة ميان استي و بايستي     : روابط منطقي . 1

 بايستي چيست؟
  تــوان از قــضاياي اخبــاري، قــضاياي ارزشــي را بــه دســت   يعنــي چگونــه مــي: اســتنتاج منطقــي. 2
 آورد؟

  » هـستِ «ه بايـستي، نـه يـك        اشكال نخست هيوم مربوط به تحليـل منطقـي بايـستي اسـت و اينك ـ              
به بيان ديگر، هيوم بايستي را، نـه بـه  معنـاي هـستي محمـولي      . رابط» استِ«يك  محمولي است و نه

اين پرسش هيوم، غير از پرسش دوم اوسـت كـه مربـوط بـه اسـتنتاج                 . داند و نه به معناي استي رابط       مي
  .منطقي است

كنـد و بـه هـر     پرسش فوق را از يكديگر تفكيك مي  گويي به اشكال هيوم، دو       حائري براي پاسخ  استاد  
پردازد  حائري به تحليل مفهوم بايستي مي  استاد  براي پاسخ به پرسش اول،      . دهد اي مي  يك پاسخ جداگانه  

به عقيدة وي، براي    . كند و براي پاسخ به پرسش دوم، نحوة استنتاج منطقي قضاياي اخلاقي را مطرح مي             
ي رابطة ميان عقل نظري و عقل عملي و تمايز قضاياي عقـل نظـري از                گويي به پرسش دوم، بررس     پاسخ

 .قضاياي عقل عملي، اهميتي بسزا دارد

  تحليل بايستي

  :اند ها از نظر حائري بر دو قسم بايستي. به معناي وجوب و ضرورت است» بايستي«
 هـستي خـدا    كه همان ضرورت ذاتي يا ضرورت ازلي است كه در مورد هستي جهان و بايستي ذاتي . 1

تعـالي    بايـستي حـق   . اي از وجود اسـت      ريشة اين بايستي وجود است، يعني هر بايستي مرتبه        . مطرح است 
 .همان ضرورت ازلي و به معناي شدت و كمال وجود است

هـا   ها هم مربـوط بـه قلمـروي هـستي          اين بايستي .  كه مربوط به افعال ارادي است      بايستي اخلاقي . 2
حـائري ايـن    اسـتاد   . شـوند  اراده صـادر مـي      شعور و بـا       يي هستند كه از فاعل با     ها باشند، يعني هستي   مي
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 .آورد شمار مي هاي مقدور به ها را از جملة هستي بايستي

ــستي  ــه ه ــاملي ك ــا ع ــستي  تنه ــه باي ــا را ب ــي  ه ــي موصــوف م ــاي اخلاق ــم  ه ــد، عل   كن
، 1384حـائري،  (رود   شـمار مـي    هـا بـه    هاست كـه علـت فـاعلي ايـن هـستي           و ارادة انسان  

  ).63ـ4صص
  اگر در هستي جهـان بـه ملاحظـة ذات علـت اولاي آن نظـر كنـيم، بايـستيِ آن منطقـي                       

  تعــالي  شــود و اگــر آن را مــسبوق بــه ســابقة اراده و علــم ازلــي و نظــام عــدل حــق  مــي
  شــمار خواهــد رفــت  در نظــر بگيــريم، همــين هــستي جهــان، بايــستيِ اخلاقــي نيــز بــه 

  ).153همان، ص(

شود كه فلان امـر جـايز    وقتي گفته مي . هاي اخلاقي اموري امكاني هستند     ائري، هستي حاستاد  از نظر   
يعني از نظر قواعد    «است، يعني امكان انجام آن وجود دارد و محذور اخلاقي براي تحقق آن وجود ندارد؛                

اخلاقـي  زنـد، بـا ايـراد و موانـع           هاي حقيقي و اختياري كه از شما سر مي         اخلاقي، اين رويدادها و هستي    
  ).110همان، ص(» مواجه نيستند

  هاسـت، در حاليكـه      ويژگي امكان اخلاقي اين اسـت كـه ايـن امكـان، در محـدودة مقـدورات انـسان                  
  واقـع، همـان بايـستي كـه بـه عنـوان            در. امكان در عـالم خلقـت، خـارج از حيطـة قـدرت انـسان اسـت                

ــوب ــي    وج ــرح م ــستي مط ــان ه ــورد جه ــالغير در م ــس  ب ــال و ه ــود، در افع ــز   تيش ــاري ني ــاي اختي   ه
  گونه كه رابطة خدا با جهـان، رابطـة وجـودي و از نـوع اضـافة اشـراقي اسـت، همـين                     همان. حاكم است 

  گونـه كـه     همـان ). 68همـان، ص  (» ميـان انـسان و محـصولات اختيـاري او نيـز حاكميـت دارد               « رابطه
  شـود، همـة     مـي هـا قلمـداد      فعل و مشيت فعل خداوند كـه كـل جهـان هـستي اسـت از جملـة هـستي                   

ــسان ــال ارادي ان ــة هــستي   افع ــستي اخلاقــي اســت از جمل ــه هــا هــم كــه از باي   شــمار  هــاي عينــي ب
  .رود مي

  ها ارجاع دهـد و تفـاوت    هاي منطقي و اخلاقي را به هستي      حائري در تلاش است تا همة بايستي      استاد  
بـه زعـم وي،     . انـد بد» مقـدورات   از حيـث شـناخت مقـدورات و شـناخت غيـر           «دو نوع بايـستي را فقـط        

. انـد  ها و وجودهاي محمولي اخلاقي نيـستند، بلكـه وجـود رابـط              كنندة واقعيت   هاي اخلاقي، تبيين    بايستي
  گيـرد؛ بـراي مثـال، در     هـاي اخلاقـي قـرار مـي      در گـزاره   "اسـت "، به جاي رابطة منطقـي       "بايد"كلمة  

  ، جـايگزين   "بايـد "، كلمـة    »نـاب كـرد   از ظلم بايـد اجت    «و  » عدالت را بايد رعايت كرد    «اين دو گزاره كه     
البته اينكه الفاظ عدالت و . رابطة منطقي قرار گرفته و دلالت بر كيفيت هستي و نيستي عدالت و ظلم دارد      

شناسـي بايـستي      اند، مربوط بـه هـستي       كنند يا از اعتباريات محض      هاي عيني حكايت مي     ظلم، از واقعيت  
  .نيست

» .رود هـاي مقـدور بـه كـار مـي      روري است كه در همـة هـستي   نوعي استي ض  «هاي اخلاقي،     بايستي
  )110همان، ص(
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  كنـد   هـاي عينـي حكايـت مـي        شما اگر موقتاً بايـستي را بـه رابطـة اسـتي كـه از هـستي                
  بـر اسـاس ايـن تحليـل،     . دهـد   محمولي را مـي  هاي معني كنيد، درست همان معني هستي     

  مــن مــصمم هــستم «: شــود چنــين مــي» مــن بايــد الــف را انجــام بــدهم«تعبيــر ديگــر 
  الامــر بــا يكــديگر فرقــي  ايــن دو صــورت در واقــع و نفــس. »كــه الــف را انجــام بــدهم

  منتهــا تفــاوت در ايــن اســت كــه . ندارنــد، چــه از جهــت صــورت و چــه از جهــت مــاده 
ــتي       ــة اس ــا رابط ــي ب ــده و يك ــشكيل ش ــي ت ــستي اخلاق ــة باي ــا رابط ــي ب ــان، (يك   هم

  ).155ـ6 صص

  .ست تا نشان دهد كه بايستي، مفهوم مستقلي در برابر هستي نيستحائري در تلاش ااستاد 
بايستي، استي مؤكدي اسـت كـه از   «، رابطة ميان موضوع و محمول است و        "است" يا   "بايد"در واقع   

هاي  به بيان ديگر، بايستي به معناي قاطعيت اراده است و اراده هم از پديده             » .كند بالغير حكايت مي   وجوب
، عدل يك مفهوم اخلاقـي      »عدل را بايد تحقق بخشيد    «شود كه    ي مثال، وقتي گفته مي    هستي است؛ برا  

و ارزشي است و تحقق بخشيدن هم به معناي ايجاد كردن است و طبق قواعد فلسفي، ايجاد، عين وجـود   
شود و اگر فعل را مستقل در نظـر بگيـريم، وجـود     البته اگر وجود را به فاعل نسبت دهيم، ايجاد مي     . است
 .شود مي

  يئديدگاه علامه طباطبا

اشـاره بـه ديـدگاه او       . پردازد ي هم در بحث از ادراكات اعتباري به تحليل مسئلة بايد مي           ئعلامه طباطبا 
  .حائري اهميتي بسزا دارداستاد براي مقايسه با آراء 

ها  انسان. يابند داند كه در ظرف عمل تحقق مي       ي، اعتباريات را تصورات و تصديقاتي مي      ئعلامه طباطبا 
كنند؛ به بيان ديگر، مبدأ پيدايش مفاهيم اعتباري،         اين ادراكات را جهت دستيابي به اهداف خود اعتبار مي         

  .نيازهاي انسان است
  . دهـد  در ادراكات اعتباري، انسان حد يك شيء را در ظـرف پنـدار خـود بـه شـيئي ديگـر نـسبت مـي         

   نيـست، در ذهــن خـود مـصداق آن مفهــوم    بـه بيـان ديگـر، شــيئي را كـه در خـارج مــصداق مفهـومي      
ــرار مــي ــساني كــه    . دهــد ق ــه ان ــودن را كــه مخــتص يــك حيــوان اســت ب ــال، حــد شــير ب ــراي مث   ب

تطبيق شير بر حيوان، حقيقي، اما تطبيق آن بر انسان اعتباري    . دهد داراي صفت شجاعت است تطبيق مي     
  .است

ــا ــر دو دســتة پــيش از ئعلامــه طباطب ــاري را ب    اجتمــاع و پــس از اجتمــاع تقــسيم  ي، ادراكــات اعتب
  وجـوب، حـسن و قـبح، اصـل اسـتخدام           : انـد از مفـاهيمي چـون        ادراكات پيش از اجتماع عبارت    . كند  مي

  كـلام، ملـك، امـر      : انـد از مفـاهيمي چـون        ادراكات پـس از اجتمـاع نيـز عبـارت         . و اصل متابعت از علم    
  اكـات اعتبـاري تمـايز قائـل اسـت، امـا            هرچنـد ايـشان ميـان ادراكـات حقيقـي بـا ادر            . و نهي و رياست   

ــي  ــاري را ب ــات اعتب ــي  ادراك ــارج نم ــا خ ــاط ب ــد ارتب ــي«: دان ــار ب ــي  اعتب ــت محــض نم ــود حقيق   » .ش
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  )453 ، ص6 مطهري، ج(

از آنجايي كه كار ذهن اساساً اين نيست كه از پـيش خـود مفـاهيم بـسازد، بلكـه تنهـا بـه           
پـردازد، در خـصوص مفـاهيم        د مي انعكاس خارج هستن  دستكاري و تصرف در مفاهيمي كه       

 ي، ص ئعلامه طباطبا (شوند    مياعتباري، بايد بگوييم كه در نهايت از مفاهيم حقيقي گرفته           
160(  

بـه زعـم وي، اولـين       . يكي از اعتبارياتي كه علامه بر آن تأكيد بسيار دارد، مفهوم وجوب يا بايد اسـت               
 اين مفهوم در ذهن عبـارت اسـت از نـسبتي            منشأ پيدايش و حصول   . ادراك اعتباري، مفهوم وجوب است    

  .كند كه انسان ميان قوة فعاله و اثر آن مشاهده مي

  مفهومِ بايد، همـان نـسبتي اسـت كـه ميـان قـوة فعالـه و ميـان اثـر وي موجـود اسـت و                      
ــه و       ــوة فعال ــان ق ــسان، او را مي ــي ان ــت، ول ــي اس ــي و واقع ــه حقيق ــسبت، اگرچ ــن ن   اي

ــارجي وي نمــي  ــستقيم خ ــر م ــذار اث ــان صــورت  گ ــود و مي ــان خ   د؛ بلكــه پيوســته در مي
، 6 مطهـري، ج  (گـذارد     مي - كه در حال تحقق اثر و فعاليتِ قوه داشت           -علمي، احساسي   

  )420 ص

ي منشأ پيدايش مفهوم وجوب را ضرورت ميان علت و معلول هاي عـالم خـارج                ئگاه نيز علامه طباطبا   
  .داند مي

خارجي كه در ميان هر علت و معلول خـارجي           را از نسبت ضرورت      "بايد"ما نسبت وجوب    
ايم و عامل اصلي اين اعتبار همين بود كه ديديم فعل با قوة فعاله ارتباط داشـته       است گرفته 

  ).443 همان، ص(است 

  هـاي   چـه از راه ضـرورت علـت و معلـول          (ايـم،    كه ما مفهوم وجـود تكـويني را بـه دسـت آورده             وقتي
  ، آن ضـرورت را ميـان خـود و غايـت و حركـت فاعـل                 )و اثـرش  خارجي يـا ضـرورت ميـان قـوة فعالـه            

  را در مـورد امـوري كـه نـسبت          ) ضـرورت تكـويني   (دهـيم، يعنـي حـد يـك شـيء            و غايت تطبيق مـي    
  دهيم، يعنـي نـسبت امكـاني ميـان خـود و غايـت و بـه تبـع آن،                     ضروري دارند تطبيق مي    امكاني و غير  

  در اينجـا ايـن ضـرورت       . دهـيم  اق ضـرورت قـرار مـي      ميان انجام يك فعل ارادي و غايـت آن را، مـصد           
  يابـد كـه    كنـد، او مـي   ما يـك اعتبـار خواهـد بـود؛ بـراي مثـال، وقتـي فـردي احـساس گرسـنگي مـي                    

  شــدن بايــد غــذا بخــورد، چــون ميــان خــوردن و ســيري، رابطــة امكــاني وجــود دارد، فــرد   ربــراي سي
  ر كنـد تـا قـواي فعالـة وي بـه كـار افتـاده                براي صدور فعل از خود نياز دارد كه نـسبت وجـوب را اعتبـا              

  اعتبـار بايـد يـا ضـرورت،        .  دسـت يابـد    - كـه سـيري اسـت        -و با تحقق فعل خوردن بـه غايـت خـود            
  كنـد كـه بـراي نيـل بـه غايـت،             عامل حركت فاعل به سوي غايـت اسـت؛ چـون آدمـي احـساس مـي                
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ــي    ــود حكــم م ــر خ ــن روي ب ــت، از اي ــلان عمــل ضــروري اس  ــ انجــام ف ــه باي ــد ك ــل را كن   د آن عم
  .انجام دهد

ــا  ــه طباطب ــر علام ــه نظ ــت     ئب ــورد غفل ــه م ــت ك ــل ارادي اس ــك فع ــادي ي ــه مب ــد، از جمل   ي، باي
  هــا بــراي تحقــق يــك فعــل اختيــاري، فقــط مراحــل زيــر را   حكمــا قــرار گرفتــه اســت، چــرا كــه آن 

  : اند ذكر كرده
  تصور فعل. 1
  تصديق فايدة آن. 2
  ايجاد شوق و ميل. 3
  عزم و جزم. 4
  .اراده. 5

  پيشينيان به مرحلة انشا يـا حكـم توجـه نداشـتند، يعنـي متوجـه نبودنـد كـه تـا قبـل از صـدور فعـل                   
ــروج آن از      ــي خ ــل، يعن ــق فع ــراي تحق ــاني اســت و ب ــسبت امك ــل، ن ــا فاع ــل ب ــل، رابطــة فع   از فاع

د غذا بخـورم    باي«حالت امكاني، فاعل نياز دارد تا بايدي را صادر كند؛ براي مثال، فاعل به خود بگويد كه                  
  .»تا سير شوم

ي هم مانند حائري معتقد است كه در افعال ارادي، فاعل قبل از صدور خود نيـاز دارد تـا          ئعلامه طباطبا 
 .وجوب و بايدي را اعتبار كند

  مطهري و اعتباريات 

  از نظـر وي،  . مطهري در پذيرش ادراكات اعتبـاري، وجـوه اشـتراك بـسيار بـا علامـه طباطبـايي دارد         
هر فعاليت ارادي و اختياري، مستلزم نوعي حكم        .  ادراكات اعتباري، فعاليت اختياري و ارادي است       ريشة«

  در نگــاه وي، در افعــال اختيــاري، ). 233 - 4 ، صــص7 مطهــري، ج(» اســتثنايي و بايــد و نبايــد اســت
   علاوه بر تصديق به مفيد بـودن فعـل، يـك حكـم انـشايي، يعنـي بايـد و نبايـد در ذهـن آدمـي شـكل                            

انديـشد كـه بايـد آن را انجـام دهـد              خواهد كاري را انجام دهد با خود مي        گيرد؛ يعني هر كس كه مي      مي
  ).31 ، ص22 مطهري، ج(

  يعنـي فـرد بـراي نيـل بـه غايـت       . دانـد  مطهري بايد و نبايد را واسطة ميـان فاعـل و غايـت وي مـي      
   مقـصد و هـدفي نباشـد، بايـد و نبايـد             اگـر فـرد داراي    . يابد كه بايد فلان عمل را انجام دهـد         خود درمي 

بنـدي   توان به صورت زير جمع     ديدگاه مطهري در باب ادراكات عملي را مي       . براي وي مطرح نخواهد شد    
  :كرد
 واقعيت ادراكات در حكمت عملي از جمله اخلاق، واقعيت انشايي است، اما واقعيت علوم نظري كـه                  .1

  .صورت كلي دارد، جنبة خبري دارد
  .»خبر از انشائات و ادراكات اعتباري نفس است«ت امور عملي از جمله اخلاق واقعي. 2
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در واقـع،   . كند، اين حكم اعتبـاري اسـت       نفس ما حكم به بايستي و نبايستي برخي امور اخلاقي مي          . 3
  .داند مطهري حكم نفس به بايستي راستي و نبايستي دروغ را يك حكم اعتباري مي

ول در وجود خارجي با اشيا و صفات خارجي، حقيقـي اسـت، امـا روابـط                  روابط ميان موضوع و محم     .4
  .ميان موضوع و محمول در اخلاق، رابطة ميان معاني اخلاقي با نفس است

  هـاي زيـر ارجـاع       را بـه گـزاره    » نبايـد دروغ گفـت    «يـا   » بايـد راسـت گفـت     «هاي   مطهري، گزاره . 5
  :دهد مي

  .راستي نيك است، دروغ بد است) الف
  .ي واجب است، دروغ ممنوع استراست) ب

  هرچنــد «بــودن راســتي و بــد بــودن دروغ   گــويي يــا نيــك گــويي و ممنوعيــت دروغ  لــزوم راســت.6
  به حـسب ظـاهر، لفـظ خبـر از يـك صـفت واقعـي راسـت و دروغ اسـت، امـا در واقـع، خبـر از رابطـة                                

 ـ                     » .هاست  نفس با آن     هـا حكـم      ستي آن چون معنـي آن، ايـن اسـت كـه يـا نفـس مـا بـه بايـستي و نباي
ــد  مــي ــة وجــدان خــود راســتي را مــي  «كن ــا آنكــه در مرتب ــر دارد ي ــسندد و از دروغ تنف   مجموعــه (» پ

  ).233 ، ص7 آثار، ج
دهد كه وي براي احكام اخلاقي واقعيت        ديدگاه مطهري در باب حسن و قبح امور اخلاقي نشان مي          . 7

يـك سلـسله احكـام اخلاقـي،     . انـد  رت انسانياز نظر وي، امور اخلاقي متناسب با فط     . وجودي قائل است  
گويي، ارزش ذاتي و حقيقي دارد، چون اين امور موجب كمـال انـسان               گويي و اجتناب از دروغ     چون راست 

  .شود مي

ــود دارد    ــي وج ــايي ذات ــك زيب ــول و ي ــك حــسن معق ــتي، ي ــتي، . در ذات راس ــود راس   خ
  ت و بــاز بــه تعبيــر دروغ، مغــاير جــوهر انــساني اســ. خيــر و كمــال نفــس انــساني اســت

ــسان      ــة ان ــشترك هم ــدف م ــك ه ــود ي ــتي، خ ــر، راس ــت  ديگ ــري، ج(هاس   ، 22مطه
  ).33ـ4 صص

  نظرية مصباح

به زعم وي، اگـر ميـان دو        . داند هاي فلسفة اخلاق خود، بايد را همان ضرورت مي         مصباح هم در بحث   
ش و حرارت كه با فرض      چيز در خارج رابطة عليت باشد، اصل ضرورت در آنجا حاكم است؛ مثل رابطة آت              

  .وجود آتش، حرارت، ضرورت بالقياس دارد
  گاهي هم رابطة عليت ميان يك فعل و نتيجة آن است؛ يعنـي ميـان فعـل اختيـاري انـسان و آثـاري                        

شود كه براي پيدايش آب، بايـد اكـسيژن    اگر گفته مي. آن است، ضرورت بالقياس وجود دارد      كه مترتب بر  
، مفهوم بايد در اينجا چيزي جز مفهوم ضرورت بالقياس ميـان علـت و معلـول                 را با هيدروژن تركيب كرد    

  .نيست
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در افعال اخلاقي هم همين ضرورت وجود دارد، يعني مفهوم بايد، ميان علت و معلول در حوزة اخـلاق                   
به بيان ديگر، همان ضرورت بالقياس فلسفي كـه در مفـاهيم طبيعـي و رياضـي                 . و حقوق هم وجود دارد    

ارد، در امور اخلاقي هم وجود دارد، فقط با اين فرق كه در اينجا يك قيد خـاص وجـود دارد، ايـن                       وجود د 
  . است"بايد در مورد فعل ارادي"قيد هم 

ــول هــست، همــان ضــرورت بالقيــاس     ــين علــت و معل ــدي كــه در ب   همــان مفهــوم باي
  وگرنـه  ، "بايـد در مـورد فعـل ارادي   ": كنـد  در حوزة اخلاق و حقـوق، يـك قيـد پيـدا مـي       

  هـا مفهـوم اعتبـاري اسـت،          از نظر اصل مفهوم با آن بايدها، هيچ فرقي نـدارد، همـة ايـن              
  . امــا نــه اعتبــار پــوچ، بلكــه اعتبــاري حــاكي از يــك طبيعــت متكــي بــه يــك حقيقــت  

  هـا    ويژگي مفاهيم حقوقي و اخلاق نسبت بـه سـاير علـوم كـه منـشأ ايـن شـده كـه ايـن                       
ــر  ــد و ديگ ــتوري حــساب كنن ــوم دس ــين را عل ــوم توصــيفي، در هم ــه  ان را عل   جاســت ك

ــين دو        ــة ب ــا، رابط ــده و آنج ــوظ ش ــسان ملح ــاري ان ــل اختي ــا عم ــه ب ــا، رابط   در اينج
  ).27مصباح، ص(پديدة طبيعي محض يا بين دو مفهوم رياضي 

رود، حاكي از رابطة ميان يك فعل و آثار و نتايج آن است؛             در هر گزارة اخلاقي كه كلمة بايد به كار مي         
گويي و آثار مترتـب بـر آن          ، بيان ضرورتي است كه ميان راست      »بايد راست گفت  «مفاد گزارة   : ي مثال برا

  .وجود دارد
  حــائري معتقــد اســت كــه بايــد، هــم در مــورد امــور طبيعــي و رياضــي و اســتاد مــصباح هــم ماننــد 

  . هم در مـورد امـور اخلاقـي و حقـوق يكـسان اسـت و در هـر دو بـه معنـاي ضـرورت بالقيـاس اسـت                             
حائري با مصباح در اين است كه حائري بايد اخلاقي را مربوط به رابطة ميان انـسان و                  استاد  فرق ديدگاه   

حاليكه مصباح، آن را برخاسته از رابطة ميان فعل اختيـاري و نتـايج و غايـت آن                    داند، در   فعل ارادي او مي   
 اختياري انسان است، ميان اين دو متفكـر         در مورد انتزاعي بودن بايد و اينكه منشأ انتزاع آن فعل          . داند  مي

از نظر مصباح، بايد، از رابطة ميان فعل اختياري انـسان و كمـال مطلـوب وي بـه دسـت                     . تمايزي نيست 
  .آيد مي

  هرچنـد در هـر فعـل اختيـاري، تـا انـسان هـدفي را انتخـاب                  . اين تحليل، تفسيرگر بايد اخلاقي است     
  امـا  . ايي، عامـل و محـرك فاعـل بـراي تحقـق فعـل اسـت               زند؛ يعني علت غ ـ     نكند، دست به عمل نمي    

گيرد، يعني كمال مطلوب مورد نظـر وي، ايـشان، هـم بـه         با توجه به غايت خاصي كه مصباح در نظر مي         
هـايي كـه در كبـراي هرگونـه اسـتنتاج             پردازد و هم به تحليل بايد در گزاره         تحليل معيار فعل اخلاقي مي    

بايد بـه عـدل     «: هايي اخلاقي چون    يا به گزاره  » بايد به نيكويي عمل كرد    «: رود؛ مانند   اخلاقي به كار مي   
  .»عمل كرد

  بايــد بــه عــدل عمــل «و يــا » بايــد بــه نيكــويي عمــل كــرد«: هــايي چــون تحليــل بايــد در گــزاره
  هـاي اخلاقـي، بايـد،       در ايـن گـزاره    . پـذير نيـست    ، بدون توجه به غايـت انـسان و فعـل او امكـان             »كرد

  نــسان و فعــل او نيــست، چــون بايــد، در مــورد رابطــة ميــان انــسان و فعــل ارادي او از فقــط در ميــان ا
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اخلاقـي    عهدة تبيين بايدهاي اخلاقي، يعني تمايز ميان فعـل اختيـاري اخلاقـي بـا فعـل اختيـاري غيـر                    
 .آيد برنمي

  لاريجاني و تحليل بايد

ي را معـادل بـا ضـرورت بـالغير گرفتـه      گيرد كه چرا وي واژة بايد يا بايست     لاريجاني بر حائري ايراد مي    
  .از نظر ايشان، اذعان به وحدت معني ميان ضرورت بالغير و بايستي درست نيست. است

  اگـر ايـن دو، معنـاي واحـدي دارنـد اولاً چــرا بايـستيِ اخـلاق مفهـومي اسـت كـه فقــط           
كـار  در مورد افعال صادق است و يا به عبارت ديگر، مفهومي است كه در مـورد افعـال بـه                     

مختص به افعال نيست و در      » ضرورت بالغير «و  » وجوب«شود، درحاليكه مفهوم     گرفته مي 
هـا، در   ظاهراً به گمان نويسندة محتـرمِ كـاوش   . جميع ممكنات موجود ساري و جاري است      

اي از معنـاي     اينجا اختلاف فقط در الفاظ است و لـذا واضـع لفـظ بايـستي را بـراي حـصه                   
براي حصة ديگر همان معني وضع نموده، درحاليكه ايـن گفتـه            ضرورت، و لفظ ضرورت را      

البطلان است؛ چه اگر ما در موردي بر وجودات خارجيه، بايـد يـا بايـستي اخلاقـي را                    مسلم
اين اطلاق از لحاظ معني مخدوش      . ايم اطلاق نماييم، فقط مرتكب يك خطاي لفظي نشده       

لاريجـاني،  ( لفـظ مخـدوش اسـت        است، نه اينكه معنا تمام است و فقـط از حيـث كـاربرد             
  ).48ص

  :در پاسخ به نقد فوق بايد به چند نكته توجه كرد
  به چه دليل نبايد ميـان واژة بايـد يـا بايـستي بـا ضـرورت بـالغير تمـايز قائـل شـد؛ چـرا بايـد آن                              . 1

جـوع  دو را يكسان ندانست؟ استدلال لاريجاني بر تمايز ميان مفهوم وجوب و بايد اين است كه آدمي با ر                  
بـا همـين اسـتدلال، ايـشان نتيجـه          . گيـرد  يابد كه مفهوم بايد به غيرافعال تعلق نمي        به ذهن خود، درمي   

اين استدلال لاريجاني جاي نقد . گيرد كه مفهوم بايد همان مفهوم ضرورت ميان علت و معلول نيست      مي
  .بسيار دارد

هاي  ويني تمايز قائل است، چراكه بايستي     حائري ميان كاربرد واژة بايستي در اخلاق و امور تك         استاد  . 2
داند، اما بايستي يا ضرورت در امـور تكـويني را مربـوط بـه امـور            اخلاقي را مربوط به مقدورات انسان مي      

هـاي تكـويني    هاي اخلاقي، اراده نقـش دارد، درحاليكـه در بايـستي    در بايستي. آورد شمار مي مقدور به  غير
   .اصلاً بحث از اراده مطرح نيست

اي از معناي ضرورت و لفظ ضرورت  واضع لفظ، بايستي را براي حصه«در كجا حائري ادعا كرده كه . 3
  البطلان بدانيد؟ تا شما آن را مسلم» را براي حصة ديگر همان معني وضع نموده است

ت، به چه دليل اگر بايستي اخلاقي را فقط در مواردي به كار ببريم كه مربوط به يك فعل ارادي اس ـ  . 4
  اين اطلاق از لحاظ معني مخدوش است؟
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  مفهـوم بايـد، بـا مفهـوم وجـوب تكـويني            «: گيـرد كـه    ي هم ايراد مـي    ئلاريجاني بر علامه طباطبا   . 5
ــا مفهــوم وجــوب تكــويني يكــسان اســت »متحــد نيــست   ايــن دو از نظــر . ، درحاليكــه مفهــوم بايــد ب

ــا هــم فــرق دارنــد، يعنــي در عــالم خــارج، رابطــة ميــان ع    لــت و معلــول، وجــوب تكــويني مــصداق ب
ــرار اســت و از آنجــا كــه     ــسان و فعــل او رابطــة امكــاني برق ــان ان ــاري، مي ــا در افعــال اختي   اســت؛ ام

  را ميـان خـود و      » بايـد «فعل انـسان تـا بـه سـرحد ضـرورت نرسـد تحقـق پيـدا نخواهـد كـرد، فاعـل                        
  فعــال انــسان فقــط در مــورد ا» بايــد«بــه فــرض بپــذيريم كــه . دهــد فعــل خــويش واســط قــرار مــي

  در اينكــه . صــادق اســت، امــا ضــرورت و وجــوب تكــويني فقــط در مــورد امــور تكــويني جــاري اســت 
ــدكرد،            ــدا نخواهن ــق پي ــند تحق ــرورت نرس ــرحد ض ــه س ــا ب ــويني ت ــور تك ــه ام ــال و چ ــه افع   چ

ــست  ــدي ني ــويني         . تردي ــوب تك ــد و وج ــظ باي ــاربرد دو لف ــر ك ــر س ــشتر ب ــزاع بي ــل ن ــويي اص   گ
  جــز بــه معنـاي ضــرورت نيــست، فقـط بــا ايــن فـرق كــه لاريجــاني ادعــا    هـم،  » بايــد«اسـت وگرنــه  

كند كه مصداق اين ضرورت در مـورد افعـال اختيـاري اسـت، امـا وجـوب تكـويني در مـورد علـت و                مي
  .اختياري است هاي غير معلول

خ ي و حتي مصباح در اين است كه ايشان بايدها را از سن            ئاصل اختلاف نظر لاريجاني با علامه طباطبا      
مخـتص بـه الـزام، اعـم از اخلاقـي و            « بلكـه بايـد را از نظـر مفهـومي،            ،دانـد  هاي تكويني نمي   ضرورت

  ).93 همان، ص(» داند غيراخلاقي مي
ايـن الزامـات از سـنخ وجـودات     . كنـد  از نظر وي، هر فردي وجود الزاماتي را در نفس خود احساس مي     

، »گو بود  بايد راست «: هاي اخلاقي مانند   شده و در گزاره   نفساني است و از آنها مفهوم وجوب يا بايد انتزاع           
  .رود به كار مي

مفهوم وجوب اخلاقي يا بايد، معنايي است جدا از مفهوم وجوب يا ضرورت تكويني و منتزع               
  ... از همان الزامات بديهي نفساني

مفهـوم  احكام حاكي از اين الزامات هم بديهي هستند، چون با حضور منشأ انتزاع نزد نفس،   
  )52ـ3 همان، صص(منتزع هم ناگزير حاضر خواهد بود 

را از  » بايـد از ظلـم اجتنـاب ورزيـد        «و  » بايد بـه عـدل رفتـاركرد      «: ايشان ادراك احكام اخلاقي مانند    
  .داند بديهيات مي

  ي اسـت تـا حـائري، چـرا كـه ايـشان مفهـوم بايـد             ئاختلاف نظر لاريجاني بيـشتر بـا علامـه طباطبـا          
  دهـد كـه وي      ي نـشان مـي    ئالبتـه دقـت در عبـارات علامـه طباطبـا          . دانـد، نـه اعتبـاري      را انتزاعي مـي   

ــد را انتزاعــي مــي  ــوم باي ــز مفه ــي   ني ــي آدم ــد، يعن ــسبت وجــوب «دان ــد(ن ــسبت ضــرورت ) باي   را از ن
ــارجي اســت   ــول خ ــت و معل ــر عل ــان ه ــه در مي ــر آن   »خــارجي ك ــه و اث ــوة فعال ــان ق ــا رابطــة مي   ، ي

ي، اصل ادراك مفهوم بايد را انتزاعي، اما تطبيق آن بر افعال ارادي را اعتباري               ئعلامه طباطبا . كند اخذ مي 
  .داند مي
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  دو بايستي

  هــا را بــر دو قــسم  هــا، گــاه بايــستي هــاي اخلاقــي بــه هــستي حــائري بــراي ارجــاع بايــستياســتاد 
  :داند مي

  گيـرد،   مـي افعـال و رويـدادهايي كـه از يـك فاعـل مختـار صـورت                 : بايستي پيش از صـدور فعـل      . 1
پيش از صدور موصوف به بايستي است؛ يعني فعل قبل از تحقق يا صدور از فاعل اتصاف به بايستي پيـدا    

  .كند مي
افعال و رويدادها پس از صدور فاعل مختار، موصوف به هستي و اسـتي              : بايستي پس از صدور فعل    . 2
 .شود؛ چرا كه در اين مرحله، فعل از اختيار فاعل خارج شده است مي

گيـرد؛ امـا پـس از تحقـق، چـون            فعل قبل از صدور از فاعل چون جنبة امكاني دارد، بايستي نام نمـي             
  .شود ضرورت پيدا كرده، هستي يا استي ناميده مي

تنها تفاوت ميـان هـستي و بايـستي، قـدرت و عـدم قـدرت بـر فعـل و تـرك اسـت و در                           
كنـد كـه هنـوز ايـن        صـيف مـي   هاي اختياري نيز، بايستي تا آنجا هستي مقدور را تو          هستي

هستي از سوي عامل مسئول صدور نيافته است و همين كه صدور يافت و از حيطة قـدرت                  
شود و در قلمـرو عقـل نظـري واقـع        شخص مسئول بيرون شد، بايستي به استي تبديل مي        

  ).67 ، ص1384حائري، (گردد  مي

  همـان،  (كنـد    خبـري يـاد مـي   هـاي پـس از صـدور فعـل، بـه اسـتي          حائري گاه از اين بايـستي     استاد  
ــستي  ). 148 ص ــائري از باي ــه ح ــي ك ــا تحليل ــي  ب ــي م ــاي اخلاق ــستي  ه ــه ه ــا را ب ــد و آنه ــاي  كن   ه

   نظـر او بـا نظـر        -دانـد     يعنـي در افعـال اختيـاري، بايـد را همـان امكـان مـي                -دهـد    مقدور ارجاع مـي   
ا اين بيـان كـه وجـوب و بايـد           ي ب ئفقط فرق در اين است كه علامه طباطبا       . ي فرقي ندارد  ئعلامه طباطبا 

پـردازد، درحاليكـه حـائري       اعتباري است، به چگونگي پيدايش مفاهيم اعتباري، از جمله بايد و وجوب مي            
  .كند اين بحث را مطرح نمي

   بـرخلاف واقعيـات تكـويني كـه ضـرورت           -به زعـم علامـه، در افعـال ارادي چـون امكـانْ راه دارد                
كنيم و آن را به يك فعل اختياري نـسبت            ويني و غيراختياري اخذ مي     ما ضرورت را از يك امر تك       -است  
دهيم  دهيم؛ يعني حد يك چيز، مانند ضرورت ميان علت و معلول تكويني را به چيز ديگري نسبت مي                  مي

هاي  هستي و حائري واژة امكانيعلامه در افعال اختياري، اصطلاح نسبت       .  دارد امكانيكه آن چيز نسبت     
  .برد كار مي را به مقدور

بـرد و اعتباريـات را مربـوط بـه           حائري واژة اعتباريات را در مورد مفهوم وجود و بايد به كار نمـي             استاد  
مالكيـت، زوجيـت و   : دانـد؛ ماننـد   ها را اعتباريات پس از اجتماع مـي  آنيئداند كه علامه طباطبا    اموري مي 

  .رياست
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ــرو    ــاري ض ــال اختي ــويني و افع ــور تك ــر در ام ــر دو متفك ــي ه ــي م ــد را يك ــي   رت و باي ــد، يعن   دانن
  هـر دو در افعـال اختيـاري بايـد را ضـرورت             . داننـد  مفهوم بايد اخلاقي و وجـوب تكـويني را متحـد مـي            

  داننـد؛ يعنـي هـر دو متفكـر مفـاد احكـام اخلاقـي را كـه بـه صـورت              بالغير ميان انـسان و فعـل او مـي         
  بايـد راسـت    «هـاي     بـراي مثـال، در گـزاره      . ننـد دا شود، نسبت ميـان انـسان و فعـل او مـي            بايد بيان مي  

  ، مفهــوم بايــد، واســطة »بايــد بــه عــدالت عمــل كــرد«و » گــويي اجتنــاب كــرد بايــد از دروغ«، »گفــت
  ) گـويي، دروغ نگفـتن و عـدالت ورزيـدن         راسـت (ميان انسان و فعل اوست و چون ميان انسان و فعـل او              

حقق آن، انسان مفهوم وجوب يـا بايـد را بـر ايـن رابطـة         قبل از صدور، رابطة امكاني برقرار است، براي ت        
  .دهد امكاني تطبيق مي

  كنـد،   ي از تطبيق وجوب يا بايد بر ايـن رابطـة امكـاني بـا اصـطلاح اعتبـاري يـاد مـي                      ئعلامه طباطبا 
  ي مفـاد احكـام اخلاقـي را        ئكـارگيري ايـن اصـطلاح، ماننـد علامـه طباطبـا            حـائري بـدون بـه     استاد  اما  

ــان رابطــة  ــي هم ــل او م ــسان و فع ــان ان ــد مي ــه   . دان ــدها را ب ــشمند، باي ــر دو اندي ــل، ه ــن تحلي ــا اي   ب
  ارجـاع بايـدها بـه      . آورنـد  شـمار مـي    هـا بـه    كاهنـد، يعنـي بايـدها را از سـنخ هـستي            هـا فـرو مـي      هست

گـشايي از پرسـش هيـوم در مـورد اسـتنتاج             هاي مقدور، اهميت بسزايي در گـره       ضرورت بالغير يا هستي   
  .قي داردقضاياي اخلا

  استنتاج منطقي

هـا،   گويي به پرسش هيوم كه چگونه از قضاياي مربوط به امور واقع يا هـستي               حائري براي پاسخ  استاد  
سينا در مورد رابطة عقل عملي با  ها را استنتاج كرد، از آراء ابن      توان قضاياي مربوط به اخلاق يا بايستي       مي

  .گيرد عقل نظري بهره مي
  هــا مربـوط بــه عقــل عملــي اسـت؛ زيــرا عقــل عملــي    ج امــور نـاظر بــه بايــستي از نظـر وي، اســتنتا 

  دار اين امر است كه از ميـان امـور جزيـي، امـوري را برگزينـد تـا فاعـل مختـار بـه اهـداف خـود                              عهده
ــود ــل ش ــي   . نائ ــتفاده م ــدماتي اس ــود از مق ــل خ ــك فع ــق ي ــراي تحق ــل ب ــه فاع ــا از   البت ــه ي ــد ك   كن

 ـ      اوليات   وي بـا تـشكيل يـك سلـسله قـضايا بـه نتيجـة مـورد نظـر          . ا از مجربـات اند، يـا از مـشهورات ي
  دهـد،   هـايي كـه فاعـل يـك فعـل تـشكيل مـي              در قيـاس  . يابـد  خود كه انجام يك فعل است دست مي       

تحرك منطقي از نهاد اين مقدمات تا وصول اين نتايجِ ناظر بـه             «عقل نظري هم مددرسان است، چرا كه        
، 1384حـائري،  (» پذير است هاي انديشه در مورد آراء قضاياي كلي امكان    بايستي، با عقل نظري و كاوش     

  ).111ص
  هـا و حقـايق      آدمي با عقل عملي خود يـك سلـسله امـور عملـي و جزيـي را كـه مربـوط بـه هـستي                        

  هـا بـا عقـل نظـري         آن كند و آنهـا را در كنـار يـك سلـسله امـور كلـي كـه ادراك                    عيني است ادراك مي   
  بـه بيـان ديگـر، در اسـتنتاج         . قياسي را تـشكيل دهـد كـه منتهـي بـه عمـل شـود               دهد تا    است، قرار مي  

  بـراي  (و هـم از عقـل نظـري         ) بـراي ادراك امـور جزيـي      (قضاياي اخلاقـي، بايـد هـم از عقـل عملـي             
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ــدين رازي بــه ايــن  بــه زعــم حــائري، متفكرانــي چــون قطــب . اســتمداد جــست) ادراك امــور كلــي   ال
  :اي از يك قياس منطقي اخلاقي چنين است ي، نمونهاز نظر و. اند مطلب اشاره كرده

  .راستي و درستي امري نيكو است: صغري
  .به راستي و درستي بايد عمل كرد: كبري
  .پس به راستي و درستي بايد عمل كرد: نتيجه

پس از تشكيل اين قياس، عقل عملـي از نتيجـة آن در جهـت    . قياس فوق مربوط به عقل نظري است      
كند، يعني عقل عملي با نظـارت عقـل نظـري            برداري مي  بهره» عاله و تحركات جسمي   راهنماي قواي ف  «

  :دهد قياس زير را تشكيل مي
  .اين كار درست است: صغري
  )نتيجة قياس عقل نظري. (به هر كار درستي بايد عمل كرد: كبري
  .پس بايد به اين كار عمل كرد: نتيجه
ها در ابتدا به صورت يك حكم         انسان است و اين بايستي     هاي اخلاقي، مربوط به افعال اختياري      بايستي

دهـد و از آن       شود، سپس عقل عملي آن را بر امور جزيي تطبيق مي            وسيلة عقل نظري استنتاج مي     كلي به 
درواقع، با بـه كـارگيري عقـل عملـي، فعـل            . كند برداري مي  براي نيل به اهداف عملي و جزيي خود بهره        

  .پذيرد تحقق مي

  در روش اســتنتاجي خــود جــز همــان عقــل نظــري نيــست و هرگــز چنــين عقــل عملــي 
  نيست كـه عقـل عملـي جـدا و متمـايز از عقـل نظـري باشـد و تنهـا بـه آن وابـستگي و                    
  نيازمندي داشـته باشـد، بلكـه بـدان جهـت كـه اعمـال انـساني از آن جهـت كـه انـساني               

  نتهــي بــه پــذير نيــست، آن شــناخت و نظــري كــه م اســت، بــدون درك عقلانــي انجــام
  همـان،  (گـردد، بـه عقـل عملـي موصـوف خواهـد شـد                انديشه دربارة عملي عاقلانـه مـي      

  ).225 ص

رو هستيم كه در مقدمة اول يـا صـغري،       در قياس اول كه مربوط به عقل نظري است با دو مقدمه روبه            
، حكـم   شـود و در مقدمـة دوم يـا كبـري           يك سلسله امور مانند عدل يا راستي و درستي نيكو تلقـي مـي             

  » .هر نيكويي را بايد انجام داد«كنيم كه  مي
مقدمة اول مربوط به مباحث حسن و قبح است كه حائري در باب آن به طور مستوفا بحث كرده است،                    

داند كه در فلـسفة نظـري اخـلاق يـا علـم              اي كلي مي   اما در باب مقدمة دوم كه آن را رأيي عام و نتيجه           
هـاي جزيـي    او بيـشتر بـه بحـث از بايـستي    . كند ، بحث نمي)225 ، صهمان(اخلاق بايد به آن پرداخت  

  .پردازد كه مربوط به اراده يا مقدورات انسان است مي
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